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 :همزهسوره مبارکه  

 

  الرَّحيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بسِمِْ

 مهربان بخش هستى خداوند نام به

 (1هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) لكُِلِ ويَْلٌ

 .زندكرده، طعنه مي ويىجبسيار عيبكه كسى واى بر هر

  (2) مالًا وَ عَدَّدَهُ جَمَعَ الَّذي

 شمارد.و ميآورد آن كسي كه مال را گرد مي

  (3) أَخْلدََهُ مالَهُ أَنَ يَحْسَبُ

 كند.پندارد كه مالش او را جاودانه مياو مي

  (4الْحُطَمةَِ ) فيِ كَلاَّ لَيُنْبذَنََ 

 شود.نه هرگز، اين چنين نيست، قطعا در ]حطمه[ آتش شكننده انداخته مي

  (5وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمةَُ )

 ]حطمه[ آتش شكننده چيست؟ دانيو تو چه مي

  (6الْموُقدََةُ ) نارُ اللَّهِ

 ور است.آتش خداست كه شعله

  (7الْأَفْئدَِةِ ) عَلىَ تَطَّلعُِ  الَّتي

 سوزاند.ها را ميهمان آتشي كه قلب

  (8مؤُْصَدَةٌ ) إِنَّها عَلَيْهمِْ 

 گيرنده است.همانا كه اين آتش  دربر

  (9عَمَدٍ مُمدََّدَةٍ ) في

 هاي كشيده شده.و در ستون

 

 هاي كتب ديگر تدبر:چند تمرين از سوره مباركه همزه با روش* 

  :سازي شودهاي ديگر كتب براي اين است كه در كتاب مقدمات تدبر، نسبت به كتب ديگر افقها با روشانجام اين تمرين

 كتب تدبر(از  4)جلد  اي:سورهتمرين از كتاب تدبر  

 :رهبندي سودسته

 يک نمونه:

 همز و لمز كننده  معرفي انسان -1

 مقدمات تدبر در قرآن

 

 18/5/94:      ششمجلسه 
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 بيان عذاب اين فرد -2

 :شا)علم و عمل و نتايج بندي سوره بر اساس ساختار وجودي اتساندسته

 عمل: همز و لمز + جمع مال + شمارش آن  -1

 دانگي به واسطه مالباور: جاو -2

 عدم شكسته شدن

 نتيجه: نار خدا .... -3

 نوشتن قانون از سوره:

 همز لمز           ال و شمارش آنجمع م -1

 

 

 شود. مال موجب جاودانگي نمي -2

 لطمه خرد شدن/عاقبتش:             همز و لمز           جمع مال                 

 

 گويند. « تدبر» ،منظرهاي مختلفديدن به  -

 در سوره است.  «تفكر»ها، ديدن ارتباط -

 كتب تدبر(از  3)جلد  :ايلمهتمرين از كتاب تدبر ك 

 ها:معناي واژه

  خرد كردن و شكستنازش كاستنحطمه: چيزي را  -همز / 

  برگرفتنممدده: زياد شدن و در –موصده  –جمع 

  ور شدن و زياد شدنموقده: شعله –جمع 

  ممدّده: ماندگاري –خلود 

  نبذ: پرت كردن و دور انداختن –همز 

 شترك است:هاي سوره عمدتاً مهژآتچه كه در وا -

 برگرفتنزيادي و زياد شدن/ در 

 شكستن و خرد شدن/ دور انداختن 

  ماندگاري 

 رسيم:تا اينكه آخر سر به اين مطلب مي كنيمة بعدي باز هم اينها را مشترك ميدر مرحل -

دهید، در مقابیل میياجازه خرد كردن ديگران را و احساس ماندگاري كه به فرد  دربرگرفتنيک جور معناي مشترك واژگان سوره: * 

 شود. كه موجب خرد شدن او مي عذاب خدا بر همان فرداحاطة برگرفتن و در

 نتایج و بروز

 محرومیت
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  :. يعنيهاي سوره را چيد، واژهتوان حول اين معناي مشتركحال مي -

ين او چون در خودِ مال احساس خلود دارد. احساس ماندگاري كرده است.  «كردن مال دَدَعَ» و «جمع مال»آدم به خاطر اين 

و « موصیده»دارد بیه خیاطر « احاطیه»درحالي كه عذاب خدا يعني همز و لمز كند.  شود كه ديگران را خرد كندموجب مي

 كند. مي «حطمه»فرد را ، براي همين بودنش« ممدده»

 كند. شدت ما را به غرض سوره نزديک مي اين جمله به -

 ها را دور آن بچينيم. انيم همة واژهتويملذا  ،پيدا كرديمها بين واژهمعناي مشترك چون  -

 تمرين براي حفظ تدبر محور سورة مباركه همزه: 

تواند بنويسید معنیايش و يیا اي را نميو اگر آيههركس سعي كند بدون اينكه به جزوه و يا قرآن نگاه كند سوره را از حفظ بنويسد  -

« حفیظ تیدبر محیور» شیود،ميدر اثر تدبر بسيار روي سوره انجام مفهومي از آن را بنويسد. )به اين روش نوشتن سوره از حفظ كه 

 اين نوع حفظ كردن كاملاً كاربردي است.  گويند(.

 اد است. يالعاده است و اصلاً قابل مقايسه با حفظ به وسيلة تكرار نيست. ماندگاري در اين نوع بسيار زاين نوع حفظ كردن فوق -

 تدبر(كتب از  2)جلد  :از كتاب تفكرتمرين  

 :«ويل لكل همزه لمزه»هاي تفكري از آيه نوشتن گزاره

 .همز و لمز چيز بدي است 

  .همز كننده و لمز كننده مورد نفرين خدا هستند 

 ِشود. به فردي كه همز و لمز ميندارد د است و كاري همز و لمز ب نفس 

 است.  همزبيشتر از  اثر مخرب لمز 

  ر بدي است. كا ،دشمن خدا هم كردنِهمز و لمز حتي 

 انگيزد. خشم خدا را برمي ،همز و لمز كردن 

 .حتي اگر به حق هم همز و لمز كند واي بر او 

  همز و لمز كند بد است.  اگر خودش را همانسان 

 گذارد. ز كردن اثر دروني روي خود فرد ميهمز و لم 

 گردد. كننده دنبال عيب ميهمز و لمز 

  .همز و لمز صفت فرد شده است 

  كردن آثار سوء اجتماعي دارد.  لمزهمز و 

  برد. اعتبار اجتماعي فرد را از بين ميهمز و لمز كردن 

  .تخريب لمز بيشتر از همز است 

 َكند. ست و انسان را به هلاكت نزديک ميدهد، همز و لمز كار بدي ان مينشايل و 

 هايي باشد كه فرد دارد يا ندارداس عيباس تواند برهمز و لمز مي.  
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 نكته: تفاوت همز و لمز با امر به معروف و نهي از منكر:  -

  :جويي حتماً با تحقير همراه است. عيبهمز و لمز 

  شود و كاري به شخصيت فرد ندارد.منكر: نهي از رفتار فرد انجام مينهي از 

كه رفتارش را اصیلا  كنید. البتیه  خواهيمسپس از فرد ميكنيم شخصيت را از رفتار جدا كنيم و نكته: در امر به معروف سعي مي -

  هاي بسياري لازم دارد. مهارت ،گفتن نحوة

 

 :«(3) أَخْلدََهُ مالَهُ أَنَ يَحْسَبُ/ (2) مالاً وَ عَدَّدَهُ جَمَعَ الَّذي» دربارة آياتتوضيح  

 د. كنندارد كه اين مالش او را خالد ميپمي ،اردشمكند و ميكسي كه مال جمع مييعني هر -

كیرد  توان آن را از فیرد جیدامثلاً علم، مال نيست زيرا نميگيرد. تمايل دارد و تحت مالكيت قرار ميمال: آنچه انسان نسبت به آن  -

 «فرزند»تقل كرد و از كسي گرفت و به كسي ديگر داد. نتوان مرا مي «مال» هاي اجتماعي و ... مال هستند.موقعيت ،امكانات ،ولي پول

 توان با يک عقد آن را جابه جا كرد. شوند چون ميم از مرد و زن، جزء مال محسوب مياما همسر اع شودمحسوب نميجزء مال 

 .نه لزوماً استفاده از آن و كاركرد آن ،شمارش مال: توجه به خود مال -

 (2توجه به كارآيي و استفاده از آن )آيه تلاش در جهت افزودن مال بدون  -

 (3)آيه خلود و جاودانگي دارد.  انسان تمايل به -

 (3)آيه و راه رسيدن به خلود را اشتباه بگيرد.  اسبابتواند انسان مي -

 (3)آيه  گيرد.گيرد سبب خلود در نظر مييتمايل دارد و تحت مالكيت قرار م آنچه را به آن -

طمينان به ثبت/ اطمينان به حفظ شرايط موجیود حس خالد شدن/ ثابت بودن/ حس عدم تغيير وضعيت/ اة داشتن مال طبه واسيعني  -

 (3)آيه  دهد(قدرت همراه با لذت به انسان مي «لما»)در خلود هست. 

   .تواند فقير باشد يا غنيمي ،3آيه در ر ظانسان مورد ن -

موقعيت اجتماعي و اعتبار گيرد. در يک . در يک موقعيت توانمندي قرار ميگيردميدر يک قدرت و موقعيت قرار  هدهمز و لمز كنن -

 گيرد. قرار مي

تاد بوده و ترك كرده است وقتیي گاه كسي كه معمثال: هيچآيد. بالا به پايين به وجود مي حساي است كه از جوييهمز و لمز عيب -

ه خیودش معتیاد كسیي كیكردنش هم از روي دلسوزي است اما و حتي دعوا كند را نهي كند، از بالا برخورد نمي خواهد معتاديمي

 عرضگي و بدبختي و ... كند او احساس خلود در حالت عدم اعتيادش دارد. نبوده اگر در فرد معتاد احساس بي

 دارد. « اطمينان در حفظ شرايط موجود»جاودانگي در اينجا معناي  -

 جهنم است. جايش ته: اگر كسي وارد مجلسي شد و احساس كرد از كسي در مجلس بالاتر است (ع)امام رضا  -
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بيیت و انبيیاء عارضیي هسیتند و از ذات آنهیا هاي اهل. حتي همة خوبيرضي هستند نه ذاتيها عاها در همة انسانها و بديخوبي -

 كار نيستند. گاه طلبچز خدا هيدانند و او همه را از لطف و محبت خدا ميدانند نمي ن را از خودشانگاه كمالاتشالذا آنها هيچنسيت. 

هاي شمر را ما حق نداريم حتي دشمنانمان را همز و لمز كنيم. يعني حتي كسي مانند شمر را نيز حق نداريم همز و لمز كنيم و بدي -

گیر شیمر در ادانيم و بايد هنگام لعن كردن اين مطلب را فراموش نكنيم. بايد لباس بدي را از ذات شمر جیدا كنیيم. هم عارضي مي

آورد امیام حاضیر يرا از تنش درمی بودن او اگر لباس بدبخشيد. كرد، امام بلاشک او را مي)ع( توبه ميآخرين لحظه نزد امام حسين 

 تواند براي صفات خير خلود قائل نباشد. اين يعني يک آدم تا چه اندازه ميد و نند و او را ببخشنر به او نگاه كدامانند يک بر ندبود

خواهید كنيم كیه اگیر هیم بدر آن فرد خلود در عيب ايجاد مي . اتيكت زدن يعنياتيكت نزدنيعني به ديگران  «نكردن همز و لمز» -

 نتواند از آن عيب جدا شود.

چنان به  ند كهاي از مادرها هستعدهدهند، يجام ماي اين كار را انشود و حرفهاتيكت زدن در آنها زياد ديده مي گروهي كه متأسفانه -

 و .... « ايتو شلخته»، «تو هيچي نميشي»گويند: كنند. مثلاً به او ميمينتفاع ساقط زنند كه او را از حيز افرزندشان اتيكت مي

 كنيم كه اگر بخواهد هم نتواند از آن جدا شود. آن آدم و صفت بد رابطه برقرار مياي بين گونهيعني به «اتيكت زدن» -

 ميرد مگر اينكه همان اتيكت را به او بزنند. كت بزند، نميهركسي به ديگري اتي -

شوي و اصیلاً تو آدم نمي»گويند: شود، به خودشان ميزنند مثلاً اگر نماز صبحشان قضاء ها خودشان هم به خودشان اتيكت ميآدم -

 «. خوريبه درد معنويت نمي

حتي بیا او میراوده نداشیته ند، ما وظيفه داريم از آن ايراد برائت جوييم و بينيم كه كسي يا كساني ايرادي را دارمهم: وقتي مينكته  -

 اما حق همز و لمز كردن و اتيكت زدن نداريم. باشيم 

 اه عيبي را در فردي مشاهده كرديم برايش دعا كنيم. گنكته: يک راه عملي براي دوري از همز و لمز كردن اين است كه هر -

اين معناست كه خرد شده اسیت  به «حطمه»يعني جلوة كامل از همين آيه است.  بعدي سوره آورده استات بقيه اتفاقاتي كه در آي -

ز كننده بیا خیودِ خیدا جنگيیده اسیت زيیرا او نارالله الموقده، انگار همز و لمرود. واقع خلودش با شكستن از بين مي شكند درو مي

التیي تطلیع علیي » كشید.لذا عظمت آتشش از طرفي ديگر شعله میياوست  احساس خلود كرده است در مقابل خدا كه خلود براي

فكیرش  زبا اين طیربه جان او نينداختيم و او خودش بود كه از بيرون يعني ما آتش را از قلب خودت شروع شد.  يعني آتش «الافئده

طور كه با ايین ، يعني همان«هانها عليهم موصده في عمد ممد »اين محروميت از قلب خودش آغاز شد.زير پاي خودش را خالي كرد. 

ها شیود، تواند تا آخر عمر از اين اتيكتي كه به او چسبيده است ركند نميو او هركاري مي چسباندا به آن آدم ميراتيكت زدن چيزي 

    . تواند از اين آتش برافروخته فرار كندخودش نيز تا آخر عمر نمي

 عیب

 دارد همزولمزانسانی که 

 داشتن عیب    

 نداشتن عیب    

 نداشتن عیب    

 بر عارض بودن عیب واقف هستم.

 و گوهره من است که این عیب را ندارم.از ذات 

 بر عارض بودن عیب واقف هستم.

 خلود به واسطه مال

عدم خلود به واسطه 

 مال

1 

2 

3 

 دارد عیبانسانی که 
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بلكیه  ،سیتيگويد كه آدم بيخیودي هگاه نفس لوامه به ما نميت هيچكند و به همين علّگاه همز و لمز نميمهم: نفس لوامه هيچنكته  -

 گويد: آيا اين كاري كه كردي در شأن تو بود؟مي

 شوند. رضي هستند و با توبه برطرف ميها عاعيب -

 همز و لمز، مؤمنين سه دسته هستند: توان گفت در مسئلهمي نكته مهم: -

 شكنند. و لمز ديگران نمي كساني كه در مقابل همز -1

 كنند. شان نيز ديگران را همز و لمز نميشكنند خودتنها نميكساني كه نه -2

ها هستند كه چگونیه نگران همز و لمز كنندهكنند بلكه شان نيز ديگران را همز و لمز نميخودو شكنند كساني كه نه تنها نمي -3

 است. (ص)و مدل زندگي پيامبر  ياين نوع رفتار مش(. )ص( )مانند رسول الله آنها را از آتش نجات دهند

توانند توانمنیدي قیرار انديشند كه چگونه ميكنند يعني به جاي عيب او ميبينند بلكه براي او استغفار ميتنها عيب نميدستة سوم نه -

 دهند. 

 :مهم توجه

 او را ببخشد و نبيند )عفو( اگر كسي عيب ببيند اما عيب 

 فح()صَدهد ميقرار  يشهاالشعاع قوترا تحتاو ما عيب اگر كسي عيب ببيند ا 

  غفران(ها را به نقاط قوت افراد تبديل كند )ولي عيب دببيناگر كسي عيب   

تبیديل آن را بیه نقطیة قیوت فكر كني كه چگونه بيني يعني اگر نقطة ضعفي از يک نفر ميمؤمن در نماز شب  44دعا كردن براي  -

 ؟كني

 از سوره مباركه همزه:دو نكتة طهارتي  -

خورد زيیرا در ايین نقیاط قیوت ياين نقاط قوت است كه دارد ضربه مد و بداند كه از هركسي نقاط قوت خود را ليست كن -1

 احساس خلود دارد. 

 . قوت را در او فعال كنيم ست و ما وظيفه داريم اين نقاطهانقطة قوتش همانة ضعفي ديديد بدانيد كه طاگر در كسي نق -2

)ص( اند به اينكه پيیامبر هايي كه شكسته شدهگيرد، لذا آدم)ص( دستش را ميي بشكند، پيامبر كسقاعدة عالم اين است كه هر -

  دستشان را بگيرد بسيار نزديک هستند. 

 صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله رب  العالمين اللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                          


